
  

  علی شاهنده 

  

  ديده ای خواهم سبب سوراخ کن 

  تا علل را برکشد از بيخ و بن 

  مولوی

  

را درايران به قدرت وسلطنت » بريگاد قزاق « چگونه نيروئی بيگانه بنام     

  ! محصول تلاش ملتی را برای استقرار حاکميت خود  به باد دادند ورساندند،

  آقای يرواند آبراهاميان» بين دو انقلابايران «          نقدی بر بخشی از کتاب 
  

        سرزمين ايران بسبب شرايط استثنائی اقليمی و موقعيت استثنائی جغرافيائی، قرون متمادی لگد کوب     

طبيعی رشد جامعه وتحول اقتصادی واجتماعی آن را مختل وآشفته  تجاوزاقوام وقبايل گوناگون بوده که روند

 دردوقرن اخيرعرصه تجاوز ورقابت های استعماری دوکشور بزرگ روسيه و انگلستان کرده اند،  و به ويژه

شده که  طبعا حاکميت ملت را برنمی تافتند و با استفاده از امکانات بسيار مالی وسياسی ونظامی خود  به انواع 

  .حيله ها و مانورها و از جمله آشفته کردن ذهن و حافظه جامعه  راه بر آن می بسته اند

رستاخيز بزرگ ملت ايران، انقلاب  مشروطيت، که تاريخ ايران را ورق زد  واز  گذشته سراسراستبدادی گام  

درراه آزادی و حاکميت ملت گذارد نيز اگرچه دستاوردهای بزرگی داشت و  توطئه های بزرگی را خنثا کرد 

  .  آمد دولت و ارتش انگلستان از پای در 1299اما سرانجام با فاجعه کودتای 

بازگويی  و تحليل اين فاجعه که سرزمين و جامعه ايران هنوز همچنان دچار پی آمدهای شوم آنست  واجد 

مسئوليتی سنگين است  به همين سبب بايد  منعکس کننده  عينی  و بی رتوش رويدادهای آن و به ويژه دارای 

  .مرزهای مشخص  با تحليل ها  و برداشت های شخصی باشد

  خورشيدی وسپس دستيابی 1299در باره کودتای   ) ايران بين دوانقلاب(آبراهاميان بنام کتاب اقای 

سخت قابل انتقاد  به گمان من آن به قدرت و سلطنت» دست نشانده « بريگاد قزاق و رضاخان فرمانده 

های خطرجدی گيلان ، تحولات آذربايجان ، جنگ «  ايشان پس از مقدمه ای به اين شرح . وايراد است

پی درپی ميان قبايل ، حضور ارتش سرخ در شمال وارتش انگليس در جنوب ، بروز شورش هائی 

درژاندارمری وديويزيون قزاق و ناتوانی حکومت درتشکيل مجلسی که بتواند قرارداد منفور   



، ) 126ص(»  انگليس را تصويب کند همگی منجربه بحران حاد سياسی در پايتخت شد –ايران 1919

  :ويسندمی ن

د رگيرودار اين بحران کلنل رضاخان افسری چهل ودوساله از يک خانواده ترک زبان وگمنام در « 

نظامی زير دست 3000مازندران که به تدريج به فرماندهی بريگاد قزاق در قزوين رسيده بودبا حدود

 شورت کرده واواحتمالا پيش از حرکت باافسران انگليسی در قزوين م. خود بسوی تهران حرکت کرد 

رضاخان هنگامی که به نزديکی تهران رسيد با . برای نيروهای خود مهمات و آذوقه و پول گرفته بود 

افسران ارشد ژاندارمری وروزنامه نگار جوانی بنام سيد ضياء طباطبائی به صورت پنهانی  ملاقات 

ون روزنامه رعد او در چ, سيد ضياءاز يک سو مورد اعتماد مامورين نظامی انگليس بود . می کند 

  . زمان جنگ از انگليس پشتيبانی کرده بود واز سوی ديگراصلاح طلبی مستقل شناخته می شد 

رضاخان با پشتيبانی افسران ژاندارمری و مشاوران نظامی انگليس درشب سوم اسفند به (.....) 

مينان داد که کودتا برای  تن ازسياستمداران سرشناس را دستگير کرد ، به شاه اط60تهران رسيد حدود 

» . نجات سلطنت از خطر انقلاب است واز او خواست تا سيد ضياء را به نخست وزيری منصوب کند 

 با کنارزدن سيد ضياء وزارت جنگ را 1300سردارسپه درارديبهشت« و ) 147ص (

 ، گماردن درطی نه ماه بعد با انتقال ژاندارمری از وزارت داخله به وزارت جنگ. دراختيارگرفت 

همکاران خود درديويزيون قزاق بجای افسران سوئدی وانگليسی ، قدرت خود را در ارتش مستحکم 

  ») 148ص . (ساخت 

 قزاق 7000 سياسی رضاخان مستحکم ترشد ، وی با ترکيب –درچهارسال بعدی موقعيت نظامی « و 

  در« و ) 149ص(» . د  نفری جديدی مرکب ازپنج لشگر تشکيل  دا40000 ژاندارم ارتش 12000و

  ص ( »  رضاخان آنقدر قدرتمند بود که بتواند لقب فرماندهی کل قوا را ازمجلس بگيرد 1304 اوايل 

 از مجلس موسسان خواست تا برای خلع قاجار ازسلطنت و واگذاری 1304سرانجام در آذر« و ) 149

ل بعد با پوشيدن لباس نظامی سرانجام رضاخان درارديبهشت سا. تخت سلطنت به او تشکيل جلسه دهد 

 به عنوان شاهنشاه ايران - همانند قهرمان مورد علاقه اش ناپلئون–مزين به جواهرات سلطنتی 

گرچه سرچشمه قدرت رضاخان اساسا ارتش بود بدون پشتيبانی « و  ) 150ص (» . تاجگذاری کرد 

ونمی ( ...) طنت بنشيند چشمگير مردمی نمی توانست به آن صورت صلح آميز وقانونی برتخت وسل

  )150ص ( » توانست اکثريت حقيقی مجلس را بدست آورد 

     سپس  با همين  شيوه  و از همين ديدگاه از قزاقی بی سواد و درخدمت بيگانگان که 

) چه در ايده آل  و چه د رعمل( حداکثرمعلوماتش مهارت در بکاربردن شصت تير است ناپلئون قلابی

قلدر بازی ها و دوز وکلک ها و حتا تبهکاری های او و سوء استفاده او از نيروهای می سازند  و همه 

برای دستيابی به مراحل گوناگون قدرت )   با قراردادن همه  زير فرمان  افسران بريگاد قزاق (  مسلح



ر مردمی پشتيبانی چشمگي« از فرماندهی کل قوا تا سلطنت را، باعباراتی بيگانه با حقيقت ازقبيل داشتن 

آرايش می دهند  و » رای اکثريت واقعی مجلس « و با »  صورت صلح آميز و قانونی  « وبه » 

  . تلطيف و تطهيرمی کنند 

       

  در نتيجه 

آنهم بی هيچ توضيحی درباره علل (        نظام مشروطيت بی اعتبار و  ناتوان در حل بحران ها  

و قهرمان نجات ايران )  مبتکر و عامل کودتا( ن ها،  رضاخان قزاق، ، کودتا  حلال بحرا) وآفرينندگان آنها 

از بحران  جلوه گر شده اند که با توجه به شيوه استبدادی و خودسرانه مطلق حکومت  رضا خان ، اين توهم 

  . اولا راه نجات  ثانيا مورد تاييد و قبول جامعه بوده است » استبداد « بوجود می آيد که 

ل چنين گزارشی به گمان من مبهم  و سردرگم کننده هم  نياز به فرصتی بسيار دارد که  در تجزيه و تحلي

ظرفيت اين نوشته نيست  وهم  در باره چگونگی جنبش و انقلاب مشروطيت و کودتای مذکور و دست 

 ساده و اندرکاران آن و آثار و پی آمدهای آن بسيار نوشته و گفته شده و دسترسی به آنها برای علاقمندان

آسان است و اين نوشته تنها اشاره ای به آن است تا در خاطر هموطنانی که به سبب گذشت زمان از آن 

به وسيله » جمهوری اسلامی «فاجعه ناآگاهند تصور حل بحران های اجتماعی ناشی از نظام سياهکار 

ات رياست جمهوری اخير وعده و توجه کنيد که يکی از نامزدان انتخاب. ( نظامی استبدادی ديگر بوجود نيايد

  .) اميد می داد در صورت موفقيت در نقش رضاخان ظاهر خواهد شد

 ، نه محصول کودتائی يک شبه و دست به دست  شدن قدرت بلکه دست آورد انقلاب مشروطيت-1

جنبش ملت ايران بود برای پايان دادن به استبداد شاه و شيخ و دستيابی به حاکميت خود که دستکم 

زديک به يک قرن به درازا کشيده وجان های بسيار قربانی داده بود و سپس ضمن تشکيل مجلس ن

شورای ملی وايجاد نهادها و بنيادهای مشروطيت وانتظام امور، با کارشکنی های مداوم دشمنان خودی 

 ماجراهای مشروطيت مبارزه کرده ،)  دو دولت روسيه و انگلستان ( و بيگانه ) شاه  و متوليان دينی ( 

سهمگين  دو کودتای صغير و کبير محمدعليشاه و متحدان مشروعيت خواه او  را خنثا واو را از 

سلطنت خلع کرده وتوطئه  بيگانگان را  برای بازگشت او به سلطنت به شکست کشانده و گام به گام راه 

  . يش می رفت خود را برای ساختن جامعه ای پيشرفته و مترقی وآزاد وآباد باز می کرد و پ

پس از موفقيت انقلاب و ناکام ماندن کودتای محمدعليشاه و خلع او و شکست مشروعه خواهان دو بنياد 

سلطنت و توليت دينی کم و بيش به مشروطيت تمکين کرده بودند و دشمنی با مشروطيت و حاکميت 

لت انقلابی از همه پس از انقلاب روسيه دو. ملت در دو دولت روسيه وانگلستان متمرکز شده بود

امتيازات خود در ايران از جمله نيروی مسلح قزاق صرفنظر کرد و دستکم موقتا پا از ايران پس کشيد 

اما دولت انگلستان که از جهت هم استراتژيک حفظ تسلط استعماری خود به هندوستان و هم غارت 



 نياز با مشروطيت و حاکميت ملت منابع نفتی ايران به تسلط به سرزمين ايران نياز داشت و تامين اين

سازگار نبود با  استفاده از غيبت رقيب  قصد  و تحميل حاکميت کامل و بلامنازع خود بر سرزمين و 

ملت ايران به بهانه ياری و دلسوزی اما در حقيقت به صورت قيموميت کرد  و با تبانی با عوامل 

به امضای دولت ايران رساند که ) دی  خورشي1298( ميلادی 1919خودفروخته به صورت قرارداد 

اما چون رسميت و اعتبار اجرايی يافتن آن موکول به تصويب مجلس شورای ملی بود که با مقاومت 

 .بسيار درخشان و تحسن برانگيز ملت ايران مواجه شد وعقيم  و ناکام ماند

  

   : انگيزه کودتا- 2

رتست از وجود بحران هايی در کشور و کودتای کلنل   سناريوی ارائه شده  در کتاب اقای آبراهاميان عبا

  )سپس طی مراحل قدرت تا سلطنت ( رضاخان فرمانده بريگاد قزاق برای  نجات کشور از بحران ها 

  :حال کاوشی در اين سناريو 

.  در بيان چگونگی روند کودتا و انگيزه ادعايی ان تعارضی چشمگير و افشاگرانه وجود دارد-نخستين 

به صحنه کودتا چنان آرايش شده که اين تصور را در خواننده ) رضاخان قزاق !( از ورود قهرمان گرچه آغ

ناآگاه ايجاد می کند که بحران های لاينحلی در سرزمين ايران موجوديت کشور و استقلال ملت را به خطر 

ن بپا خاسته و شمشير انداخته بوده و افسری از ارتش ملی به سائقه حس وطن پرستی سر غيرت آمده و ناگها

کشان مادر وطن را از چنگال بحران ها و نابودی نجات داده است و مردم هم به پاس چنينن فداکاری در راه 

» به صورت صلح آميز « و » رای اکثريت حقيقی خود« و » پشتوانه چشمگير خود« نجات وطن او را با 

  .ه سلطنت نشانده اندبه فرماندهی کل قوا و وزارت و نخست وزيری و سرانجام ب

اما ذهنيتی نه چندان تيز و برا لازم است تا در عبارات مبهم و رودادهای گسسته از هم و ظاهرا بی ارتباط 

 : به آن مروری کنيم . باهم از روند کودتا اراده و فرماندهی و مديريت ارتش انگلستان را در کودتا ببيند

 باقوای خود بطرف تهران حرکت می کند –د قزاق رسيده کلنل رضاخان به تدريج به فرماندهی بريگا« 

برای ] از آنها ) [ احتمالا ( –پيش از حرکت با افسران انگليسی در قزوين مشورت کرده ) احتمالا   (-

با روزنامه نگار ) پنهانی ( و) اتفاقا (   درنزديکی تهران –نيروهای خود آذوقه و پول گرفته بود 

با ] ولابد باز هم اتفاقا  [–رد اعتماد مامورين نظامی انگليس بود ملاقات می کند مو) اتفاقا ( جوانی که 

واين چنين کودتا به ثمر می . پشتيبانی مشاوران نظامی انگليس درشب سوم اسفند به تهران می رسد 

که ادعای  پشتيبانی افسران ژاندارمری هنگام ورود جماعت کودتاچی به تهران نادرست است  . ( رسد

 نيز شاه نه رضا خان  بلکه به توصيه سفير دولت انگلستان سيد ضيا را به دربارمی يپذيرد وفرمان و

  .)نخست وزبری اورا صادر می کند وسيد ضيا ازشاه لقب سردار سپهی برای رضاخان می گيرد 

  . يم  از ميان  رديف بحران ها که انگيزه های کودتا معرفی شده اند انگيزه اصلی  را بياب-دومين 



بحران ها يی شماره شده که وارد درستی يا نادرستی و بود يا نبود آنها نمی شوم   که به هر روی حل آنها 

از جمله عزل کامران ميرزا عمو و ( مانند بسياری از بحران های ديگر که مجلس و دولت حل کرده بودند

 و ملای بزرگ از عراق ، سردار پدر زن محمد عليشاه از وزارت جنگ ، برانداختن حاج آقا محسن ملاک

منصور و حاج خمامی از رشت ، سپهدار از تنکابن ، قوام الملک از شيراز ، ظل السطان از خراسان ، 

حشمت الملک از قائن ، حبس سالار معظم بجنوردی ، حبس رحيم خان چلبيانلو ، اخراج متنفذين و ملوک 

به عهده ی  مجلس  و دولت )   گوناگون آمده است الطوايف در ولايات و بسياری ديگر که در کتاب های

برای رفع و دفع بيماری ، بيمار را نمی قانونی مشروطه نه حذف مشروطيت با کودتا زيرا مسلما 

ناتوانی حکومت در تشکيل مجلسی که « آخرين  » بحران« اما  . کشند ، بيماری را درمان می کنند

کليد گشودن راز را به دست می دهد و  مچ » .يس را تصويب کند انگل– ايران 1919بتواند قرارداد منفور 

با آنکه . ؟ ناپلئون قلابی آقای آبراهاميان را باز می کند و انگيزه و  ماهيت کودتا را آشکار می سازد!قهرمان 

تحسين برانگيز » توانايی « در تشکيل مجلسی موافق برای تصويب قرار داد ناشی از » ناتوانی دولت  «اين 

ايرانيان در مقاومت در برابر تحميل دولت انگلستان به قيموميت خود بر ايران بود و موفقيت ملت ايران در 

اين باره ناشی از فضای مشروطيت نظام  وحاکميت مردم و دولت مقتدر انگلستان زخم خورده و سرافکنده 

ود و مزدوران نيروی قزاق کارشکنی می کرد و بحران می آفريد و سرانجام با توسل به نيروی نظامی خ

اما شگفتا که اين موفقيت ملت ايران و بحرانی که دردولت . برای اجرای عملی آن به کودتا دست زد

را به جوش » )رضاخان ! (غيرت« انگلستان از شکست و ناکامی ايجاد کرده بود ضمن بحران های آمده که

تسليم ملت ايران به قرارداد » بحرانی«ود نيامدن  چنين اما لازمه بوج. آورده و به اقدام به کودتا کشانده است 

بوجود نمی آمد و دولت و ملت ايران » بحران «در اين صورت .  و قبول قيموميت دولت انگلستان بود1919

  .به اسارت تن می داد و البته ديگر نيازی به کودتا نبود

  

    طراحی و تدارک کودتا–تصميم   -3

ت انگلستان و انگيزه آن خنثا کردن مقاومت ملت ايران  بود واجرای آن را به اقدام به کودتا تصميم دول

که برای کمک به نيروی ( عهده  سفارت انگلستان و بويژه فرماندهی نيروی نظامی آن دولت  گذارد

نظامی ضد انقلاب روسيه درايران  حضور يافته و ناکام به قزوين عقب نشسته ودرتدارک بازگشت به 

توجه به . ود وپيش از ترک ايران بايد جای پای دولت انگلستان را در ايران محکم می کردکشور خود ب

«  آقای نورمن به لرد کرزن در باره لزوم تامين هزينه بازسازی ديويزيون قزاق 615گزارش شماره 

تومان آنهم زير نظر افسران انگليسی بی شک منجر به تشکيل قوايی به مراتب 150000صرف ماهيانه 

بزرگتر از ديويزيون قزاق که فقط به روی کاغذ وجود دارد خواهد شد، در فير اينصورت ما متهم به 



بدعهدی و تنها گذاشتن ايران در مهلکه خواهيم شدزيرا می خواهيم نيروهای خود را بدون اينکه 

ان در قزوين گذارد  و فرمانده اردوی ارتش انگلست.  ) جانشينی برای آن بگذاريم از ايران خارج کنيم

با به مزدوری گرفتن سيد ضياء الدين طباطبايی  درنقش مهره سياسی  و بريگاد قزاق در نقش بازوی 

  .نظامی به تدارک آن پرداخت 

  

  سيد ضيا 
سيد ضياء الدين طباطبايی  مدير روزنامه رعد ، معمم و از مهره های شناخته شده و فعال دولت 

هن که بدست ياری کلنل هيک انگليسی تشکيل شده بود به دفاع و در عضويت کميته آ. انگلستان بود

پرداخته و روزنامه رعد را در خدمت دفاع از آن قرارداد )  خورشيدی1299 ( 1919از قرارداد 

  . گذاشته بود

روزنامه رعد که مديرش سيد ضياءالدين طباطبايی  که خود از کارکنان عقد قرارداد و از  محارم «

ن است مقاله های مسلسلی مبنی بر لزوم عقد قرارداد و فوايد آن منتشر می قرارداد گذارندگا

  )  يحيا دولت آبادی – جلد چهارم حيات يحيا 127ص ( ».سازد

سيد ضياء مدير روزنامه رعد که از دوستان نزديک وثوق الدوله و از حاميان رشيد قرارداد است «

 اکتبر 11 سپتامبر و 22 تلگراف های مورخ –  در مجموعه اسناد رسمی بريتانيا83سند شماره ( » 

 جلد اول اسرار محرمانه وزارت خارجه بريتانيا -110سرپرسی کاکس از تهران به لرد کرزن ص 

  ) ترجمه جواد شيخ الاسلامی – ايران و انگليس 1919در باره قرارداد 

  نيروی قزاق 

لمت آميز تا تحت الحمايه گی نوشته به نقل از کتاب ايران از نفوذ مسا( قزاق چه بود؟ ) بريگاد(

  )ويلهلم ليتن ترجمه دکتر مريم ميراحمدی 

بريگاد قزاق يک نيروی نظامی ايرانی بود که دستورات آن از جانب افسران روسی صادر می شد و 

برابر تقريبا يک (تومان 342000و ساليانه برای امور خود . تحت فرماندهی عالی روسی  قرار داشت

در حدود (  به نهصد هزار تومان 1913دريافت می داشت که در سال ) يست هزار مارک ميليون و دو

که ( اين مبلغ مستقيما توسط بانک استقراضی در ايران.  افزايش يافت) سه ميليون و پانصدهزار مارک 

  .از طريق درآمد عوارض گمرگ شمال ايران پرداخت می شد) سهام آن در تملک روسيه بود

اختيار فرمانده گذاشته شده بود و در مورد چگونگی مصرف ان هيچ صورتحسابی مصرف پول در 

  .بدولت يا خزانه داری ايران ارائه نمی شد 



از نظر . بريگاد قزاق يک نيروی نظامی دربار ، رژه و گارد محافظ شاه و فرستادگان روسی بود

پس از شکست روسيه در سال . وداهميت شغل بريگاد قزاق به مثابه معدن طلا برای دارنده اين پست ب

-171ص .( بريگاد قزاق به ديگر قوای روسی که به خدمت انگلستان در آمدند ملحق شد1917-18

172. (  

بريگاد قزاق نيروی مسلحی بود تحت فرمان افسران روسی ، لباس آنها لباس متحدالشکل ارتش روسيه 

 آن بی سواد بودند و به فساد و عربده کشی اکثريت قريب به اتفاق. و درجات و عناوين همه روسی بود

به همين سبب مورد نفرت مردم بودند وچنانکه تقی . و ميخوارگی و قمه کشی و تجاوز و تعدی مشهور

قزاق ها را دانه دانه از بدترين مردم انتخاب « : آورده است ) زندگی طوفانی( زاده در خاطرات خود 

صبح که .  مثل اينکه دستور داشتند مانند قشون خود روسيه باشند.آنها مثل شمر و يزيد بودند. می کردند

  )382ص_». به شاه دعا می کردند برای امپراتور هم هورا می کشيدند

وظيفه اين  نيروی مزدور اجرای دستورات سفارت روس و محافظت شخص شاه، مبازه با آزادی 

و پس ازانقلاب مشروطيت . ران بودخواهان و مشروطه طلبان و ممانعت از استقرار دموکراسی در اي

و اين وظيفه را در دو مرحله انجام . مامور تعطيل و محو آثار مشروطيت و سرکوبی آزاديخواهان شد

  : داد

 درکودتای مهيب محمدعليشاه به زمينه سازی و فرماندهی لياخوف افسر تزاری مجلس  مرحله اول

 مجلس و ساير آزاديخواهان را به زندان انداخت و شورای ملی را به توپ بست  و بسياری از نمايندگان

و تزار نيکولا چون اين خبر را شنيد در حاشيه تلگراف نايب السلطنه قفقاز نوشت ( شکنجه کرد و کشت

 B . H. Summer-  Tsardom  and( » ! سپاس به صاحبمنصبان دلير ! آفرين بر قزاقان دلاور « 

Imperialism in the Far East and Middle East.p.7 نقل از کتاب ايدئولوژی نهضت

 اما با مقاومت وپيگيری مردم  موفق به تعطيل مجلس )  فريدون آدميت – ج دوم –مشروطيت ايران 

)  ميلادی1919(مرحله دوم به فرماندهی افسران انگليسی با شرکت در کودتای . ومشروطيت نشد 

شروطيت ودستاوردهای آن و سرکوب بی  به اجرای وظيفه اصلی خود يعنی  محو اصول م1299

  . رحمانه آزاديخواهان و استقرار ديکتاتوری و استبدادی ددمنش موفق شد 

سپس در عمل به آن دولت نشان داد که به (رضاخان قزاق در اين کودتا مامور دولت انگلستان بود 

تی همان مامور علت بی سوادی ، کوته فکری و طماعی و قلدری و بی رحمی و فقدان حس وطن دوس

مناسبی است که در جستجويش بودند  و دست نشانده خوبی برای ايجاد حکومتی متمرکز، قهار و 

 و تامين نظريات و منافع استعماری آن 1919سرکوبگر و مجری خوبی برای اجرای مفاد قرارداد 

  .)دولت است و او را به وزارت جنگ و نخست وزيری و سرانجام به سلطنت نشاندند

  



  

  

  رازهای درون پرده در تدارک کودتا
 خاطرات ژنرال آيرونسايد فرمانده نيروی نظامی دولت انگلستان ومبتکر و فرمانده ومدير وسرپرست -

  :افشا کننده رازهاست)ترجمه بهروز قزوينی چاپخانه رامين ( کودتا 

  می نويسد ،پدرم درخاطراتش « در مقدمه کتاب نوشته لردآيرونسايد فرزند ژنرال آيرونسايد 

راستش را بخواهيد تصور می کنم من .  گمان می کنم همه فکرمی کنند من کودتا را ترتيب دادم 

سياست لردکرزن نسبت به ايران بدون توجه به هزينه های مربوطه ) . 14ص(» اين کار را کردم 

امی ايران رابه معلوم بود در نظرداردنفوذ بريتانيا را جانشين نفوذ روسها کند وتم. اعمال می شد 

  )13ص ( » صورت تحت الحمايه بريتانيا درآورد 

» اداره اموربريگاد قزاق به سرهنگ اسمايت واگذار شد «درمتن اصلی خاطرات آيرونسايد 

را فورا بطور موقت ] سرهنگ رضا خان [ من وسرهنگ اسمايت تصميم گرفتيم او « )  47ص(

  ) 48ص( » به فرماندهی بريگاد قزاق منصوب کنيم 

 يادداشت توسط 616در بخش اسناد وزارت خارجه انگلستان پيوست خاطرات ژنرال آ يرونسايد  شماره

ازآنجا که نيروهای  «  1920 دسامبر20وزارت خارجه] سی 14455, 56 , 34[پ چرچيل . آقای ج

ر را اجازه دهدآن کشو1921بريتانيادرشمال غربی ايران قراراست به مجرداينکه اوضاع جوی در بهار

ترک کنند ، اين يادداشت مواضعی راکه احتمالا درآينده بايد اتخاذ شود به منظور تصميم گيری درباره 

 فکر حکومت برايران ازطريق يک مجلس يا از -( .....) خط مشی آتی موردبررسی قرار ميدهد 

کومت بايد ح. طريق بکارگيری دموکراتهای پيشرفته دراين مرحله خطرناک بايد بکلی فراموش شود 

درست است که . از مردانی قوی تشکيل شودکه قبايل بزرگ آنها را می شناسند و از آنها در هراسند 

اين مردان اغلب فاسد ودرنده خوهستنداما آنها تنها کسانی هستند که می توانندبا روسای عشايرکه از 

  )131و130و128ص(  » رهبران دموکرات حرف شنوی ندارندوآنها را تحقير می کنند سروکله بزنند

  :از خاطرات يحيا دولت آبادی 

کميته آهن که بدستياری کلنل هيک انگليسی در اصفهان تاسيس شد و مرکز آن بالاخره در تهران 

بدست فيروزميرزای نصرت الدوله وسيد ضياء الدين يزدی ودوستان آنها افتاد دستيار انگليسی ها 

از قزاقخانه و دخالت کردن صاحب منصبان شده برای بيرون کردن صاحب منصبان روسی 

انگليسی و جمع آوری ارودی متفرق شده قزاق در اطراف قزوين و بالاخره برای بدست گرفتن 

  .زمام کار دولت و به موقع اجراگذاردن روح قرارداد وثوق الدوله کار می کنند



اسمايس در قزوين مانده به . کلنل اسمايس با سيد ضياء الدين و رفقای کميته او دست اتحاد می دهد 

جمع ارودی قزاق مشغول است وسيد ضياء الدين به ظاهر دوست و کارکن سپهدار اعظم و واسطه 

ص (».ميان او بانک شاهی وسفارت انگليس است و در باطن همدست اسمايس در اجرای نقشه کودتا

  )-جلد چهارم223-219

  

  ی کودتا جرامرحله ا-
   ملک الشعرای بهاراز تاريخ مختصر احزاب سياسی

زيرا در اين موقع صاحبمنصبان روسی (  قزاق ها در حدود قزوين لخت و بيچاره و بی فرمانده «

مدتی بود که بودجه قزاق خانه را . و بی حقوق و بی تکليف درمانده بودند) را بيرون کرده بودند

 بودجه مذکور مدتی و د رآن موقع در پرداخت.  انگليس ها به حساب دولت ايران می پرداختند

سيد ضياء الدين به مساعدت مسترهوارد ) 61ص .( تاخير افتاده بود و به آنها ديناری نرسيده بود

کنسول انگليس در تهران که مردی صاحب نفوذ وبا نصرت الدوله نيز مناسبات خوبی نداشت پيش 

ان قزاق به تهران بريگاد قزاق به سرکردگی رضاخ)  62صفحه . (افتاده و کودتا را اداره کرد

با روسای ژاندارم قبلا صحبت کرده بودند که هنگام ورود قوا به پايتخت دست . حرکت کرد 

قزاق وارد شهر شد ژاندارم دست نياورد ، بريگاد . درنياورند و با قزاق ها برادرانه رفتار کنند

يسه سياسی بزرگ، چنين بود طرح يک دس. مرکزی به اتفاق قزاق وارد شهر شد ، نظميه تسليم شد 

. و پايتخت با قوايی که در او بود اين طور به تصرف جماعتی که خود را فروخته بودند در آمد

  )69ص ( »

  :از کتاب خاطرات يحيا نوشته يحيا دولت آبادی 

اسمايس برای اجرای نقشه کودتا محتاج است يکی از صاحبمنصبان ارشد قزاقخانه را انتخاب کرده «

درميان صاحب منصبان قزاق کسی که استعداد اين کار را دارد و . ئيس قزاق بسازدبه ظاهر او را ر

با او چنان که از خودش شنيده شد داخل مذاکره می . رتبه اش هم بالاتر است عبداالله خان تهماسبی است 

رضاخان شايد باديگران هم صحبتی داشته باشند که نگارنده نشنيده باشم بالاخره با . شوند واو نمی پذيرد

  )       همان کتاب 223ص ( » .اميرپنجه مازندرانی مذاکره می کنند و او می پذيرد 

سيدضياء الدين و رفقای کميته ای او قوه . اسمايس انگليسی دستور دهنده و اداره کننده اين جنبش است 

مصمم می اين هيات . و رضاخان سرتيپ قزاق قوه اجرا کننده نظامی وی . ايرانی سياسی او هستند

شوند با يک عده قزاق که جمع آوری شده به تهران بيايند دولت سپهداری را برهم زده دواير دولتی را 

و روح قرارداد وثوق الدوله را که به تصرف درآوردن زور وزر مملکت باشد به اين . تصرف کنند



 است معنا زير پا حکومت ملی و قانون اساسی مملکت هم که موی دماغ آنها شده. صورت عملی نمايند

  .بگذارند 

به هر حال عصر يکشنبه دوم برج حوت اردوی قزاق به چهار فرسخی تهران يعنی به شاه آباد می رسد 

سيدضياء الدين مبلغی پول به اجازه سفارت انگليس از بانک شاهی . به رياست رضاخان امير پنجه 

مه خواهد در بر کرد همراه برداشته به گرفته جامه تازه ای را که بعد از بيرون شدن از عبا و عما

صاحب منصبان ارشد سفارت انگليس هم در استقبال کردن او را تنها . پيشواز اردوی قزاق می رود

اردو به شهر نزديک می شود، اداره ژاندارمر ی تحت امر سرهنگ حبيب االله خان . نمی گذارند 

 می رسد که به جای خود نشسته متعرض شيبانی مهيای جلوگيری می شود ولی به آنها از شهر خبر

در اين صورت پيشقراول اردو بی مانع پشت دروازه تهران می رسد ، . ارودی قزاق نبوده باشند

و رضاخان بلافاصله افسران بريگاد ) 4 ج 227 -8ص ( » .دروازه را گشوده ديده  وارد شهر می شود

اگون فرستاد  که با بر قراری حکومت را به حکومت استان های گون) همپالکی های خود ( قزاق 

و به اين ترتيب  ماموران دولت انگلستان برمسند . نظامی در سراسر کشور قدرت را در دست گرفتند

حکومت ايران نشستند وآقای نورمن سفير دولت انگلستان درايران به لرد کرزن وزيرامورخارجه 

ه است اما اصلاحاتی که توسط حکومت اگرچه معاهده ظاهرا ازبين رفت« دولت متبوع خود نوشت 

حاضر دردست انجام است وبعضی ازآنها بزودی اجرا خواهد شد بی آنکه خرجی به گردن بريتانيای 

کبيربگذارد مهم ترين امتيازهائی را که ممکن بود انگلستان بخواهد ازايران بگيرد به آن کشور اعطا 

  )ا طرات ژنرال آيرونسايد اسناد ومکاتبات سياسی ضميمه خ219ص . ( » می کند 

در اينجا به ويژه توجه به اين امر ضروری است که بريگاد قزاق به خواست و  پشتيبانی دولت روسيه (

و حمايت شاه به تنها نيروی مسلح قدرتمند در داخل کشور تبديل شده بود و ارتش اصلی دولت ايران در 

ران از برخورداری از نيروی مسلح قوی و برای برابر آن قدرت مقابله جدی نداشت و در نتيجه ملت اي

  .مقابله با نيروی مسلح کودتا محروم بود

   پی آمدهای کودتا -5
که فرزندش به (هدف اين نوشته بيان مشروح  دست نشاندگی حکومت رضاخان و نقش مزدوری او

ين باره بسيار گفته و  زيرا  در ا. فجايعی که از آدمکشی و تاراج بارآورده نيست ) جانشينی او ادامه داد

نوشته و منتشر شده است به ويژه کيفرخواست دادستان ديوان کيفر پس از سرنگونی سلطنت او عليه 

شهربانی او  و محکوميت رئيس  و بسياری از افسران وماموران آن به سبب ارتکاب انواع بزه ها ی 

قدام مجلس شورابه تصويب قانون پرونده سازی وبازداشت های غيرقانونی وآزار وشکنجه وقتل ونيز ا

به زور از مالکان ) رضاخان ( برای باز گرداندن هزاران  پارچه املاکی که او » استرداد املاک « 

، افشا کننده ) تازه در حالی است که فرزند رضاخان را با تقلب به سلطنت نشانده اند(آنها گرفته بود



م قدرقدرتی و نامردمی وتبهکاراوست و دسترسی رسمی وآشکارتنها گوشه ای از بخش کوچکی از  نظا

به همه آنها آسان ، بلکه تنها به انگيزه توضيحی درباره نا خوانا بودن محتويات کتاب آقای آبراهاميان 

  خورشيدی است1299با علل و اسباب و واقعيت ها ی کودتای 

بيگانه معاصر رويدادها و دست       شگفتا که آقای آبراهاميان با اينهمه اسناد و نوشته های خودی و 

اندرکار آنها بر چگونگی به قدرت رسيدن رضاخان قزاق و سهمگين ترين و تبهکارانه ترين آثار آن 

با آنکه .  پايمال کردن مشروطيت، خواننده را در تشخيص چهره ی واقعی رضاخان سردرگم می کند

ان و ديگر اعضای بريگاد اطلاع و هم به نچگونگی تشکيل نيروی مسلح  قزاق  تحت فرماندهی رضاخ

ملی است و اگرنه نيازی به کودتا نخواهد  به آن صريحا شااره دارد و هم  می داند که کودتا حرکت ضد

  و از مجلس موسسان »گرفت« بود  تاکيد دارد که رضاخان فرماندهی کل قوا را از مجلس

کيل جلسه دهد که به روشنی حکايت  تا برای خلع قاجار و واگذاری تخت سلطنت به او تش »خواست«

و » می خواهد« دارد که اين مقام ها را نه مجلس به ميل وابتکار خود به او می دهد بلکه او از مجلس 

، با قايل شدن ناموجه دو امتياز غير واقعی و نادرست در باره به قدرت رسيدن رضاخان »می گيرد« 

سلطنت نشستن صلح آميز و با پشتيبانی چشمگير به « و » داشتن پشتيبانی چشمگير مردمی « يکی 

در مقام توجيه سلطنت رضاخان برمی ايد از او ناجی ايران » مردمی  و رای حقيقی اکثريت مجلس 

با آنکه اعتراف می کند که سرچشمه قدرت او ارتش است و با آنکه مسلم می داند که تکيه به . می سازد

در تضاد است وبی  شک می » تيبانی چشمگير مردمی پش« قدرت ارتش آنهم ارتشی آنچنانی با 

ابتدا در خدمت ( داندهنگامی که قزاقی بی سواد و طماع که درخدمت بيگانگان ابزار اعمال قدرت آنها 

بوده  در اولی با تکيه به پشتيبانی ارباب ) امپراتوری روسيه و سپس خدمتگزار ارتش ودولت انگلستان 

وخصلت خود ، تجاوز و تعدی و دزدی وعربده کشی و قمه کشی ، خود دولت روسيه دربروز خوی 

دست باز داشته و سپس درخدمت دومی  مامور کودتا عليه دولت مشروطه شده ، معلوم است هنگامی 

مسلم است . که با همپالکی های خود به تنها قدرت مسلط کشور تبديل شود بر سر مردم چه خواهد آورد 

ه وزارت و نخست وزيری چنگ می اندازد و در اين راه هيچ مانع و قدرت يکه تاز می خواهد و ب

رادعی را تحمل نمی کند ولذا ديگر صحبت از برخورداری از رای واقعی برای دستيابی به مراحل 

و شرح اين ماجرای تلخ  و . گوناگون قدرت تا سلطنت به شوخی شبيه تر است تا حتا ترديدی در آن 

کتاب های گوناگون بدست کسانی که در همان زمان حضور داشته و در چرهر هی واقعی رضاخان در 

از جمله در کتاب تاريخ احزاب سياسی . جريان مبارزات سياسی بوده اند به روشنی منعکس است 

مردی که . که مردم ايران جز ستم و ظلم از اتباع او تاکنون نديده اند« : ايران نوشته بهار می خوانيم 

در ميدان مشق کتک می زند وبه چوب می بندد ، مردی که با مشت دندان مدير روزنامه نويس را 



جريده ای ديگر را خرد می کند، مردی که به امر و فرمان او سرکردگان و رجال کشور مانند سردار 

ت کرده است ، مردی که معززها و اقبال السلطنه ها وامير عشاير ها را بيگناه کشته واموالشان را غار

ص ( » .د، مردی که بی اندازه طماع است ، مردی که محال می گويد و فريب می دهدرا ندتحصيلات

سردار سپه تفنگ و توپ دست و پا می نمود و جای پايش را « )  جلد دوم تاريخ احزاب سياسی 300

و پيش از همه کار مشغول تکميل قوای نظامی واستقرار . در جلو رفتن محکم و محکم تر می نمود

اداره ژاندارمری را نيز رفته رفته تحليل برده . شکر در ايالات و بسط قوه شخصی خود بودامرای ل

  ) کتاب مذکور169ص .( جزو قوای متحدالشکل خود در آورد

 وزير جنگ سردار سپه به حدی رسيده بود که در عموم کارهای لشکری و رفته رفته قدرت«  و 

ه امرای لشکر دستور داده بود که حکومت نظامی بر در بعضی از شهرها ب.   کشوری مداخله می کرد

عوايد اداره ماليات مستقيم و درآمد اداره کل خالصجات مملکتی و ماليات ارزاق تهران را . قرار نمايند 

هم که رياست ان با امير لشکر خدا يار خان بود از مردم اخذ و بدون آنکه به خزانه داری کل وارد شود 

کتک زدن مدير روزنامه وطن و حبس . ت بودجه وزارت جنگ دريافت می نمودمستقيما سردارسپه باب

و توقيف غير قانونی اشخاص و توقيف غير قانونی جرايد و ساير قلدری ها او هم برخی از نمايندگان 

  ) 228ص (».را به وحشت انداخته بود

ر مخالفت ها نقش قهر و او با شيوه قلدر ی و با تکيه به نيروی مسلح نامردمی و بی اخلاق در براب

اشتی بازی می کند تا در پی آن و به بهانه آن ، اين نيروی مسلح وارد معرکه شود و با مانورها و حتا 

چون سردار سپه دريافته بود که خبر « . ايجاد ناامنی مصنوعی  نقش تهديد و ارعاب  خود را بازی کند

ممکن است پس از استعفای وی مجلس ديگر او استعفای او برای مردم ايجاد خوشوقتی خواهد نمود و 

را به خدمت نگمارد مخفيانه در صدد اختلال امور شهر برآمد و بلافاصله تلگرافات رمز به امرای 

لشکر و افسران قزاق مبنی بر خبر استعفا و ضمنا اشاره به راه اندازی تظاهرات که در بعضی نقاط به 

وده و در تعقيب آنهم تلگرافات مشروح و مفصلی به موجب اشاره روسای قشونی تعطيل عمومی نم

مجلس و رئيس الوزرا و وليعهد داير بر نپذيرفتن استعفای سردار سپه و مهم ترين آنها تلگرافی بود که 

بدون رعايت قواعد اداری به مجلس ) سپهبد اميراحمدی(از همدان به امضای اميرلشکر غرب احمد 

 دقت و استادی مجلس و مجلسيان را به آمدن قشون لرستان وغرب رسيد و کپی به جرايد که با نهايت

برای سرکوبی وکلا و مخالفان سردار سپه و گرفتن مرکز تهديد کرده بود و قريب هزارکلمه بود و 

همچنين حسين اقای امير لشکرشرق تلگرافی به اين مضمون کرده و گفته بود که پيشقراولان قشون 

)  ج دوم– همان کتاب 65ص (» . من قريب به مرکز حمله خواهند کردشرق تا فراش آباد آمده و عن

 )1(  



مجلس ناگزير گرديد که قضيه را به صورت خوشی خاتمه دهد به اين معنی که با سردار سپه از در 

عاقبت پس از اينکه دولت به دست خود دولت افتاد ) 2 همان کتاب ج240-229ص (  ».صلح در ايد

 در آورد و سرهنگ محمدخان درگاهی رئيس دژبانی را به رياست شهربانی شهربانی را هم به تصرف

  . کشور برقرار نمود

  : داستان دستيابی به سلطنت و تبليغات لزوم خلع قاجار و سلطنت رضاخان -6
پس از زمينه سازی های ناامنی وتهديدهای نظاميان  ماده واحده ای تقديم مجلس شد مبنی بر انقراض 

و حکومت موقتی در حدود قانون اساسی به شخص رضاخان پهلوی و تعيين تکليف  سلطنت قاجاريه 

متن اين ماده واحده در زير زمين قصر رئيس الوزرا روی ميزی گسترده . قطعی با مجلس موسسان 

و تا روز ششم و . شد و بنای آوردن وکيل و تقاضای امضا به ميل و خواهش وعنف و تهديد آغاز گرديد

 نفراز اعضای فراکسيون ها را که زورشان رسيده بود به پای ميز تاريخی 74فق شدند که هفتم ابان مو

  )282ص .(که مقدرات کشور ايران را تعيين می کرد بکشانند

يکی وکلای موافق و رجال و وزرا و امرای لشکر که هريک . دودسته در آنجا گرم فعاليت بودند   « 

بعضی اوقات خود رئيس دولت هم به اين . ه امضا وادار می کردندرفته يکی دو تا از وکيلان را آورده ب

دسته ديگر حاج معين التجار بوشهری و فقيه التجار و رحيم اقا قزوينی و غيره . امر مبادرت می کرد

هم بودند که در عمارت رئيس دولت تجار را به عنوان اينکه مطالب مهم اقتصادی در اينجا مطرح 

» . قصر کشانيده آنها را به عنوان تحصن در آنجا توقيف می کردنداست از خانه و حجره به

  )2 ج324و323ص(

فرمودکه اقايان مستوفی و مدرس خيلی معطل می . رئيس دولت هم آن روز بی پرده سخن گفت  «

ديگر کار از اينها گذشته است به ايشان بگو هرچه بايدکرد خودشان بنشينند وسروصورتی به کار . کنند 

ص ( ».امشب ماده واحده مطرح می شود به رفقايت بگو که اگر معطل کنند عقب خواهند افتاد. بدهند

  )2ج/273

در مجلس داور تهديد می کند که اگر از راه قانونی حل نکنند ممکن است اوضاع به جايی برسد که «

مدهای يک ترور غير عادی پيش بيايد و مجبور شوند به يک طرق غير قانونی اقدام کنند و پيش آ

  )2ج-293ص .(ناگوار بشود

البته خوانندگان مسبوقند که اين ناطق زبر دست از يک توطئه و تصميم « بهار توضيح می دهد که 

خطرناک که همين امروز در جلسه سری ميان او و رجال مقتدر و مصادر امور گرفته شده بود اطلاع 

» .ده است متکی به معلومات نامبرده استداشت و اين تهديدات پی در پی که سراسر نطق او را پوشاني

  )2 ج -293ص ( 



باری با قتل قزوينی و توطئه قتل بهار و چند صحنه تيراندازی سرانجام باوجود مخالفت چند تن ازجمله 

  )3. ( مصدق و مدرس در جلسه ای که به سبب نداشتن رئيس قانونی نبود رای گرفتند و تصويب شد

 جلد چهارم منعکس است و 383 تا 380حيا دولت آبادی از ص توضيح همين جريان درخاطرات ي

همچنين نوشته های بسيارديگری در اين باره هست که می تواند اطلاعات بيشترومشروح تری 

دراختيارعلاقمندان بگذارد وبرای جلوگيری از طولانی تر شدن اين نوشته از نقل آنها خودداری می 

  .کنم 

  

  

  

  !ه غرقاب هلاکت است استبداد راه نجات نيست بلک
     دراينجا انگيزه اصلی اين نوشتار، بيان تناقض گزارش آقای آبراهاميان  درباره چگونگی فاجعه 

خورشيدی با واقعيت ، به پايان می رسد اما چون در کتاب مورد نقد، رضاخان قزاق 1299کودتا ی

ايران جلوه گر شده اشاره  » نا جی« فرمانده دست نشانده بريگاد قزاق و مامور کودتا در چهره 

بجاست اما بديهی است که اين اشاره هرقدر کوتاه باشد در حوصله » ! نجات« کوتاهی به چگونگی اين 

شوم ترين و نکبت بارترين جنايت اين ناجی . يک مقاله نيست و ناگزير بايد به بيان کلياتی اکتفا کرد 

ی بيگانگان شدن در  تعطيل مشروطيت و سرکوبی آلت اراده ) که هنوز از زخم آن خون جاری است ( 

نهضت ملی و استقرار استبدادی سخت و ددمنش و سوزاندن ريشه تفکردر جامعه است  که هم نجات 

به آن نياز داشت وهم ارضای طمع سيری » حاکميت ملت « منافع استعماری دولت انگلستان از خطر 

 و دست باز برای چپاول اموال و املاک صغير و ناپذيرخود و هم پالکی های قزاق اوبه ملک و مال

خط مقدم « که از  جمله آنچه درخدمتگذاری دولت انگلستان بجا آورد  حفظ . کبير مقتضای آن بود 

بويژه ايجاد راه آهن سوق الجيشی از خليج فارس به بندرشاه گوشه » جبهه دفاعی استعماری هندوستان 

، تمديد قرارداد غارتگرانه نفت و جلوگيری از انتشار افکار » ) خزر( جنوب شرقی دريای مازندران 

آزاديخواهی با قوانين سخت و حتا تعقيب و تجسس و سرکوبگری های خلاف قانون از حبس و زجر و 

شکنجه و ترور و کشتار آزاديخواهان بود و آنچه  در استقرارواستمرار حکومت قلدری و تاراج ذخاير 

ديگران بدست ماموران و عمله و اکره خود کرد  در نوشتارها و مالی و تصرف اموال واملاک 

  . گفتارهای بسيارمنعکس است 

             بطورکلی برای دريافت و شناخت   بی مايه گی مطلق رضاخان  از درک اصول مشروطيت ، تصور و 

ت نشاندگان خود پر برداشت او از نقش مجلس شورای ملی است که آن را نه از نمايندگان مردم بلکه از دس



به « و » آماده فرار« و» فوق العاده خود را باخته بود« ! می کرد و هنگام حمله متفقين که آن قدر قدرت

هنگامی که شنيد در مجلس در باره » کاری کنند« که به اين و آن التماس می کرد که » قدری دست پاچه  بود

ده بود جواهرات سلطنتی متعلق به شاه است گفته ی جواهرات سلطنتی سوال کرده اند ضمن آنکه مدعی ش

 و هنگامی که شنيد که در مجلس جلسه ».به مجلس چه مربوط است ، فضولی می کنند« بود 

رئيس مجلس را احضار و و . محرمانه ای تشکيل داده اند که از شاه بخواهند کمی مشروطيت را رعايت کند

س که هنگامی که متفقين در جنگ دوم وارد ايران شدند و برای درک مفهوم و درجه وطن پرستی او همين ب

پس  « :اعلام کردند که ارتش سرخ تا خاتمه جنگ در استان های شمالی خواهد ماند رضا شاه گفته بود

 عضو هيات دولت وکفيل -خاطرات گلشائيان( ».املاک ما  چه می شود؟ اين نقاط که تمام املاک ماست

مگر حالا مشروطه نيست ؟ اصلا آقايان بی اجازه من « :  او گفته بود  با تغيير به-وزارت دارايی 

  »چرا جمع شدند؟
 به – يادداشت های عباسقلی گلشاييان ضميمه کتاب يادداشت های دکتر قاسم غنی 558 و 552  و 537نقل از ص ( 

  )   انتشارات زوار –کوشش دکتر سيروس غنی 

ت از کودتا تا دستيابی به سلطنت است که معيار روشنی به دست می دهند  و چگونگی رفتارهای قلدرمابانه او در مد

پاسخ . که چنين کسی با چنين ذهنيت و ماهيتی درراس هرم قدرت چه بلائی برسر مردم و جامعه می آورد 

چه شرايطی بايد در کشور حاکم باشد تا کسی که هنگام ماموريت شرکت در کودتا « : به اين صورت مساله 

کلاه و لباسش را هم ارتش انگلستان فراهم کرده،هنگام عزل از مقامش افزون برميليون ها تومان کفش و 

آبادترين آنها و  پول درحساب های بانکی داخل و خارج مالک چندين هزارپارچه ملک آنهم بهترين و

تناق و حاکميت جوی هراسناک ازاخ« جز » دربهترين و سرسبز ترين و بارآورترين مناطق کشورباشد؟ 

  چه  می تواند باشد ؟  » تجاوز وتعدی و کشتار و سر به نيست کردن مخالفان و معترضان  ارعاب و

من خود نوزده سال اوليه عمرخودرا درآن نظام وحشت بسر برده وافزون بر شنيدن گفتگوهای درخلوت 

ی مطلق و رذيلانه پدرم و دوستانش از زورگوئی ها وتبهکاری های ماموران نظام ، خود شاهد جو پليس

از جمله تحميل خشونت آميز متحدالشکل کردن لباس و کلاه مردان .ترين شيوه های اعمال قدرت آن بوده ام 

و برداشتن بسيار بی شرمانه و وحشيانه  حجاب زنان و کشيدن چادر و روسری  به زوروخشونت و بی 

زستمگری ها ازجمله کشتار جمعی  که دراين احترامی درکوچه و خيابان از سر آنان بوده ام وازگوشه هائی ا

مسافرت در داخل کشور از شهری به شهر ديگر نيازمند اجازه . باره در مشهد مرتکب شدند آگاه می شده ام 

تشکيل . بر جامعه گرد مرگ پاشيده شده بود. برای داشتن راديو اجازه شهربانی لازم بود . شهربانی بود 

بکار بردن . تارها حاکم بودشو بر گفتارها و نزسخت و انديشه سو سانسور .حزب و گروه سياسی ممنوع بود

ممنوع » کارگر  «و »  سرخ« واژه های کمونيسم ، سوسياليسم و حتا آزادی و دموکراسی و حتا واژه های 



ا که در دانشگاه نيز طرح مسايل حقوقی ، سياسی ، اقتصادی و ج مستوجب عواقب مرگباری بود تا آنو

دست هيچ آزاد انديشی به قلم نمی رفت ، قلم ها شکسته و . ه به اين واژه ها مربوط می شد مجاز نبودفلسفی ک

 و دراين باره خود بوديتی از ستم ها نزبان ها بسته بود و  کسی را يارای ، نه تنها شکايت بلکه حتا حکا

نگونی حکومت رضاخانی با سر) دقيقا خاطرم نيست ، شايد دو يا سه سال ( خاطره ای دا رم ، پيش از 

در مسيرراه ها شاهد هم فقر و فلاکت مردم وهم  کار .استفاده از تعطيلات تابستانی مدارس به مازندران رفتم

سربازان و ) ناسزا وضربات شلاق ولگد ( کارگران وکشاورزان زن ومرد زير فرمان واعمال خشونت 

پس از بازگشت . دم که سخت منقلبم می کردبو» اداره املاک اختصاصی « گروهبانان شلاق به دست 

درتعطيلات تابستان چه کرده « ازمازندران وباز شدن مدارس درانشائی که معمولا پس ازتعطيلات با عنوان 

زنگ « فردای آنروز دربه اصطلاح . تکليف می شد ازجمله به شرح گوشه ای ازآن ستم ها پرداختم » ايد 

به حياط مدرسه آمد مرا به گوشه ای کشيد و پس از ) » شمس زنجانی « زنده ياد ( معلم ادبيات » تفريح 

کمی درنگ وزمينه چينی سرانجام گفت نمی دانم به تو چه بگويم اما چاره ای ندارم ووجدانم اجازه نمی دهد 

. انشای ترا پاره کردم وازبين بردم .اين حرف ها را گرچه حقيقت دارد نمی توان گفت ونوشت . سکوت کنم 

گر بدست ديگری افتاده بود تو وخانواده ات بباد می رفتيد وحالا هم اگر اين گفتگوی بين خودمان را نزد ا

ديگر بسته به وجدان . ديگران باز گو کنی افزون برخانواده خود مرا و خانواده مراهم بباد خواهی داد 

  .تواست 

اد بی بهره بود و افکار بلندی در     رضاخان چون افزون بر حرص وطمع وخصلت قزاقخانه ای ، از سو

، و بويژه با تقليد سطحی ازآتاتورک ، به ظاهر » خانه ازپای بست ويران بود « سر نداشت درحالی که 

مجلس شورای ملی تشکيل می شد اما با انتخابات فرمايشی و بی . می پرداخت  » نقش ايوان « سازی و

برپا می شد، دولت دست » بدون مشروطيت «ت البته حضورحتا يک نماينده مردم و هر سال جشن مشروطي

نشانده شاه ، دادگستری مرعوب و گوش به فرمان  و شهربانی که بيشتر مامورانش  معتاد بودند کارگزار 

.  استبداد و سرکيسه کردن مردم ، نابود کردن مخالفان يا مقاومت کنندگان يا  دارندگان اعتباری در جامعه

مامور غصب املاک و وادار کردن مالکان آنها به »  اداره املاک اختصاصی «بخشی ازارتش درخدمت 

و به بيگاری گرفتن کشاورزان برای کار درآن املاک وجمع » اعليحضرت « واگذاری رسمی ملک خودبه 

اين ماموران گوناگون خطر خانمان سوز و مرگبار اتهام » اوامر« آوری عايدات آنها بود ونافرمانی از 

. را درپی داشت » توهين به مامور دولت حين انجام وظيفه « و رايج ترازآن » اعليحضرت  « توهين به

باری، بيان فجايع آن روزگار سياه دراين مختصر نمی گنجد و با گفتاری چند از ديگران به آن پايان می 

  .    دهم 

  :چند نقل قول ازديگران  



 اين بود که شاه از هرکسی که جربزه داشت می عمده مطلب« : تقی زاده در خاطرات خود می نويسد 

احتياط می کرد که (...) تمام را می خواست از ميان بردارد بخاطر پسرش ) وحشت می کرد. ( ترسيد

رضا شاه بطور «)  232ص _ .(بعد از خودش اشخاص با جربزه ای نباشند که مزاحم جانشينش شوند

رضا شاه « )245ص ( ».پيداکنند، آتش می گرفت کلی خوشش نمی آمد که مردم به يک کسی اعتماد 

  ) 365ص (».می خواست هرچه ملک مرغوب ارزنده بود مال خودش بکند

نوشته ی ريچارد استوارت ترجمه » در آخرين روزهای رضا شاه« به نقل از کتاب: دکتر ميليسپو

ه نگذاشته بودند اگر رضاخان و ارتش او بنای کار را بر غارت و چپاول گسترد« :»مهدوی و بيات 

احتمال می رفت که اعتماد عمومی به دولت که لازمه وحدت ملی است به تدريج در اذهان مردم شکل 

  ». بگيرد

رضاخان همه فرماندهان نظامی خود « : » ظهور وسقوط سلطنت پهلوی « ارتشبد فردوست در کتاب 

ين ترتيب دستشان را در چپاول به هر يک می گفت املاکی برای خود تهيه کنيد و بد. را متمول کرد

  ».اموال مردم باز می گذاشت

و سرانجام اين نکته تاسف آور را برای نشان دادن درجه وطن دوستی ادعايی رضاخان بياد بياوريم 

    : که

      بيست سال در راس تنها قدرت مسلح  وشانزده سال آن درمقام سلطنت مطلقه چنين موجودی ، 

 استعماری بيگانگان و خودکامه مطلق در تاراجگری وسرکوبگری  ددمنشانه دست نشانده وحافظ منافع

   .ملت بويژه آزاديخواهان ، جامعه ايران راچنان عقيم کرد که هنوز از آثار شوم آن رنج می برد
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